 استادان  نوگرا
 مجري: در برنامه امشب به سراغ يكي از مهمترين رمان نويسان معاصر مي رويم «دوريس لسينگ» دوريس ليسنگ نويسنده ايست كه در رده بندي قرار نمي گيرد بيش از 40 سال است كه از كار ادبي او مي‌گذرد. در زمينه رمان و داستان كوتاه،داستانهاي تخيلي،‌نمايشنامه، شعر و زندگي نامه نويسي آثاري خلق كرده او سالهاي اوليه عمرش را در افريقا سپري كرده و همين دوران باعث شد جهان بيني او شكل گيرد و بينش او نسبت به   جهان در سالهاي دهه 50 كه عضو حزب كومونيسم بود كاملتر شود. لوريس لسينگ به عنوان نويسنده رمانهاي حماسي شهرت داشت او در رماني به نام بچه هاي خشونت شخصيتي  به نام مارتا كويس را خلق كرد كه زني بود با ويژگيهاي خود لسينگ. او در كتاب يادادشتهاي  طلاييش به بررسي بحرانهاي رواني پرداخت و همين كتاب لسينگ را تبديل به قهرمان نهضت زنان كرد اما لسينگ توجه خودش را بيشتر به سوي طراحي يك هوپيماي خيالي معطوف كرد و طي 10 سال گذشته با خلق رمانهاي فضايي ـ تخيلي به نام كالاكوس در آركوس مشتاقان تازه‌اي به دست آورد. اما هنوز نگاه تيزبينانه‌اش را در مورد مسائل اجتماعي از دست نداده است. دوريس لسينگ در كتاب بچة پنجم تبات اجتماعي را در هم آميخته.  اين كتاب با داستان ساده‌اش به موضوع مبارزه كه مدتها ذهن نويسندگان و خوانندگان را كه دچار بحران بود مي پردازد. ما از دو نويسندة با سبكهاي كاملا‌ًمتفاوت خواستيم كه با دوريس لسينگ دربارة كارهايش صحبت كنند واز نويسندة تخيلي بلير آلديس و كليرتوان _  دوريس لسينگ در سال 1919 در ايران متولد شد در سال 1924 پدرش از كار در ايران دست كشيد و خانواده اش را ابتدا به زيمباوه و سپس به رونيزياي جنوبي كه جزء مستعمر انگلستان بود منتقل كرد.  افريقائيها خانه هاي خودرا با مصالح طبيعي كه در دسترس داشتند مي ساختند در آنروزها پول به سختي بدست مي آمد. بنابراين خانوادة لسينگ هم در ساختن خانه‌اشان از ساكنان محلي تقليد كردند. لسينگ:  در واقع اين خانها كلبه هاي گلي بودند.  بلند و كهنه و مارها  نمي توانستند روي بام  و داخل آنها بشوند.بيشه زارهاي اطرافدست نخورده بودوجز تعدادي از آفريقائيها كسي به ميان آنها نمي رفت. آن موقع كه ما آنجا بوديم . دولت بومي ها را از محل  خارج كرده و به اردوگاه‌ها انتقال داده بود و زمينها را به قيمت بسيار ارزان به نظاميان جنگ جهاني اول واگذار كرده بود و به قول خودشان اين كار بخشي از مرحلة هدايت كشور به سوي تمدن بود. بنابر اين من دوران كودكيم در چنين موقعيتي گذشت كه از آن استفاده خوبي هم كردم همين سال گذشته هم برادرم رفته بود آنجا ما دورة كودكي فوق العاده‌اي داشتيم و در بيشه زارها مي گشتيم ولي من اغلب وقتهارا تنهابودم.مجري:  نياز به زمان هميشه نزد مهاجران وجودداشته است و بسياري از آنها مي خواهند در اينجا مزرعه‌اي داشته باشند اين كار دو چيز نياز دارد سرمايه و مهارت و توانايي كار مدتها مديدي انگليسي ها را تشويق مي كردند تا از نعمت كارگران ارزان قيمت استفاده كنند. و در مبارزه براي رسيدن به يك زندگي جديد پر از نعمت در آفريقا شركت كنند يك كشاورز رونزيايي از زندگي اي برخوردار است كه كاملاً با يك كشاورز در ساير كشورها قابل مقايسه است اما او تنها با زيركي و كارداني است كه ميتواند با آب و هواي   نامساعد و طاعون مبارزه كند و از آن زمين  خود بهره ببرد او هميشه بايد با ترفندها يادبگيرد كه چگونه از نيروي كار مردم بومي استفاده كند اگر يك كشاورز بومي را به حال خود رها كنند تبديل به يك كشاورز نا آگاه و اسراف‌گر مي شود . افراد محلي بسيار كم د رانتخابات شركت مي كنند و حق بيمه و كمكهاي دولتي بر پاية تحصيلات و ميزان در آمد به آنها تعلق مي گيرد بيشتر افراد بومي تا به حال رأي نداده اند و بيشترين دليل آن به خاطر آن است كه تمدن اورپائي در اين مستعمره‌ها حدود 50 سال است كه برقرار شده است و اين در حالي است كه هنوز تعداد كثيري از مردمان محلي در شرايط زندگي قبيله اي زيست مي كنند و در اينجا هنوز براي بيدار كردن حس مسئوليت سياسي در افراد كارهاي بسياري  بايد صورت بگيرد. لسينگ از همان سالهاي جواني دردهاي جامعة استعمار زده را احساس مي كرد. ازدواج او در سن 19 سالگي با يك افسر ارتش نتوانست او را با شرايط آشتي دهد. لسينگ :  خوب زندگي در شهرك سفيد پوستها سخت بود. غير قابل تحمل بود. در گذشته هم گفتم فرض كنيم اگرمن آنجا را ترك نكرده بودم يعني فقط فرض كنيم مي توانم بگويم چه اتفاقي برايم مي افتاد من د رعرض اين 5 سال داشتم از دست مي رفتم و ديگر نمي دانم چه اتفاقاتي ناجوري برام مي‌افتاد براي اينكه خيلي چيزها دور و  برخودم مي ديدم. خيلي زناني در كنار من زندگي مي كردند كه دائم مي پرسيدند آنجا چه خبره و از  وضعشان راضي نبودند.  من اگر ايستادگي نمي كردم زنده نمي ماندم. لسينگ در رمان خود بنام يك ازدواج واقعي توصيف گزنده اي از زندگي در رونزياي استعمار زده ارائه مي كند. مارتاكوئس شخصيت اصلي كتاب مانند خود لسينگ رفته رفته بيشتر با شرايط زندگي بيگانه مي شود. نويسنده: آن زوجها همگي ازدواج كرده بودند. همسران آنها يا باردار بودند يا قصد داشتند به زودي بچه دار شوند. آنها در آمد ماهيانه زيادي داشتند و صاحب خانه هايي بودند كه اقساطشان 30 ساله بود. در خانه هاي آنها اسباب اثاثيه‌اي مثل يخچال و ماشين رخت شويي وجودنداشت. آنها همگي داراي اتومبيل بودند. و بين 2 تا 5 نفر مستخدم داشتند. آنها در رفاه كامل به سر مي بردند. تصور مي كردند هرگز آنها را چيزي ناراحت نمي كند. آنها امنيت را با حروفي طلايي بر سر د رخانه‌هايشان نوشته بودند. آنقدر نسبت به وجودامنيت اطمينان داشتند كه دربارة آن صحبتي نمي كردندتصورمي كردند نقطه اوج زندگي‌شان در سالهاي پيري فرا خواهد رسيد. زماني كه ديگر خانه و اثاثيه‌اش از آن خودشان خوا هدشد. نويسنده:  اگر مردي باشد كه از روي عادت خدمت در ارتش را انتخاب كند. آيا زني هم خواهد داشت كه از روي ناچاري تن به ازدواج با او بدهد. اين سؤالي بود كه مارتا را آرام نمي گذاشت. اين سؤال اورا نگران كرده بود چون خودش را با اين زندگي وفق داده بود. بعضي از قيدها و بندها به اون امر مي كرد كه بايد به محض افتادن در يك دام  نفرتش را سركوب كند انزجاري كه بخاطر بودن درچهار ديواري  خانه و اطمينان و اطاعت ازآنها تا رسيدن به سالهاي پنجاه اون را تحمل مي كرد. او ذاتاً آدم پر شور و قدرتمندي بود يك معترض بوداما همه محدوديتها را به خاطر محبتي كه به شوهرش داشت تحمل مي كرد. اماهرگز احساس نمي كرد در خانه اي كه اثاثيه اون قبل از اون انتخاب مي كند زندگي مي كند خانه آي كه باغ آن را ديگري طراحي كرده بود. اون نه احساس مي كرد كه او همسر داگلاس نه  مادركارولي. حتي احساس كسالت هم نمي كرد. احساس مي كرد كه سه بخش از وجودش در يك طرف قرار گرفته اند و بيهوده منتظرند كه به كاري دعوت بشوند. مجري: من تصورم بر اين است كه خواننده‌هاتون دوست دارند چيزهايي كه شما نوشته‌ايد به عنوان واقعيت‌هاي زندگي خودتان تلقي كنند. اين براي شما اهميتي ندارد. چه رابطه اي بين شرح حال نويسي شخصي و يك داستان تخيلي در رمان مارتاكوئيس وجو دارد. لسينگ:  فكر نمي كنم شما نويسنده‌اي را پيدا كنيد كه به محض طرح چنين سؤالي آه نكشيد. پرسيدن چنين سؤالي از نويسنده‌ها بيجاست ولي اينكه در يك معنا هر چيزي را كه ما بيان مي كنيم نوع  شرح حال نويسي شخصي است از طرفي ديگر شخصي هم نيست چون به محض اينكه شروع به نوشتن مي كنيم نوشتة شما تبديل به چيزي ديگر مي شود. مجري:  لسينگ در سال 1949 رونزيا را ترك كرد و به انگلستان آمد و سالهاي اوليه را به عنوان يك نويسنده زندگي كرد. و در اين زمان تنها مادرش زنده مانده بود. او كتاب ياداشتهاي طلائي را در سال 1962 به چاپ رساند و با استفاده از تجربه هاي گذشته‌اش تجزيه و تحليل دقيقي از طرز فكر زمانه خويش بدست‌آورد. در اينجا ناولف راوي داستان در كتاب كه براي حزب كار مي كند. ترديدهايش را در رابطه با وفاداريش به حزب را بيان ميكند. ناولف:  من مجله هاي را كه در كشورهاي مختلف چاپ مي شود راميخوانم مثل روسي،‌چيني، آلمان شرقي و غيره...واگردرآنهابه داستان ومقاله اي كه براي شرايط انگلستان مناسب باشد برخورد كنم آن را بي شك نشان مي دهم تعدادي از آن را براي انگلستان مناسب مي بينم. بيشتر نوشته ها سطحي و خوش بينانه است. به گونه‌اي اغراق آميز شادمانه است. حتي اگر درباره جنگ باشد يا رنج. انتخابش به من بستگي دارد. در سال گذشته در خلال خواندن داستانهايي كه ممكن بود تصادفاً‌در انها جمله اي،‌عبارتي از حقيقت باشد. به اين نتيجه رسيدم كه هنروادبيات محصول آن زمان است كه نويسنده در خلوت با تغيير عمق خودش مي تواند خلق كند در تنهايي مطلق حتي درترجمه چنين مطالبي هم جرقه‌اي از احساس شخصي متحجم ديده نمي شود. وتناقض من هم در همين است.   يك اثر هنري بدوناسالم راردميكنم اما  وقتي كه يك كار خوبي را مي بينم آنهم رد ميكنم . نكته در اينجاست كه اين نوع نوشته ها  اساساً غير شخصي است و بيجان بودنشان هم به خاطر همين غير شخصي بودنشان است. مجري: شما باطرح شخصيت آناواش در يادداشتهاي طلايي مي خواهيد بگوئيد كه درصد وفاداري به آرمانهايش و برداشت حزبي از هنر و دريافت آنها ازهنر تضادي بوجود آمده است من تصور مي كنم اين عقيده خود شما است كه معتقديد هنر از سر چشمة هيجانها مي جوشد. آيا اين مشكلي بود كه موقع نوشتن رمان داتشيد يا نه؟لسينگ:  نه اينطور نبود چيزي را كه در كتاب بيان كردم مربوط به مشكلاتي بود كه نويسندگان با آن روبه‌رو بودند كه متفاوت مي نويسند. تحت فشار مي نويسند و هنوز هم اين فشار وجوددارد من اخيراً شاهد بودم كه  اين ماجرا مثلاً‌براي دختري كه در آنجا زندگي مي كند و مي خواسته يك كتاب بنويسد اتفاق افتاده بود انواع  نظريه پردازان او را احاطه كرده بودند او مجبور شد خودش را از شر اتحامات آنها خلاص كند   براي اينكه هر كدام از آنها مي خواستند بر اساس عقايد خودشان براي او نسخه بنويسند. اين موضوع هميشه وجود خواهدداشت اين جور زورگوئي ها يك نمونه رايج بين آنهاست و ريشه در اعتقادات عميق كومونيستي است. و دليلش هم همين است كه رابطه كومونيستها با هنر بد است. مجري:  فكر مي كنم شما در مقاله‌اي نوشته ا يد كه اين موضوع بسيار بين ماركسيسم   و سوسياليسم رايج بوده است و براي اينكه به نظر شما جالبترين موضوعات هميشه در اطراف آنها جريان داشته. آيا حالا هم احساس مي كنيد اين موضوعات همچنان وجود دارد و يا اينكه دوره زمانه ديگر عوض شده ست. لسينگ:  آه كاملاً‌عوض شده است همة آن دوران ديگر گذشته و به نظر من در گذشته ديدهاي خاص متعلق به كومونيست ها بود. اما حالا اينطور نيست يكي از دلايلي كه من كتاب يادداشتهاي طلايي را نوشتم اين بود كه ما در سالهاي 1959-  1958 بوديم. به نظرم مي آمد ما در پايان يك چيزي مي رسيم و براي همين اون كتاب را نوشتم زماني بود كه همه چيز درشوروي تغيير كرده بود ويا داشت تغيير مي كرد اما من به مدت 15 سال وابسته به آن جريان بودم در نا آراميها شركت داشتم مردم هم مي آمدند  و مي پرسند شما كه جزء اين جنبش بوديد  براي ما تعريف كيند. شما هم شروع مي كنيد به افشاء كردن حقايق. ولي بعد متوجه مي شويد چيزي به آنها نمي گوئيد. نمي توانيد آن موقعيت را تشريح كنيد كاري است كه فقط كتاب مي تواند انجام دهد. بنابر اين حق با من بود. چون دوست داشتم كتابي را بنويسم كه از ان بوي بعضي از گروههاي كومونيستي در فضا پراكنده بشود.
مجري : لسينگ از طريق يادداشتهاي آنا وولف نه تنها به بيان حقايق سياسي مي پردازد بلكه روابط شخصي را نيز بازگو مي كند. نويسنده:  الآن تقريباً ساعت 8 است و يك روز پر فشار ديگر امروز روز، رفتن به يك بيمارستان در جنوب لندن است. او براي اينكه به موقع برسد بايد ساعت 8 از خواب بيدار شود او ترجيح مي دهد قبل از اينكه بيدار شود جني به مدرسه رفته باشد. و من ترجيح مي دهم. چون مرا دچار دوگانگي شخصيت مي كند.. چون دو شخصيت من بعنوان مادر جانت و دوست مايكل بهتر از هم جدا باشند. چون تحمل دو شخصيت بطور هم زمان برايم رنج آور است. مجري : اززمانيكه شما كتاب يادداشتهاي طلايي را منتشر كرديد و دران تصويري از زناني كه مستقل زندگي مي كنند و زندگي خود را از نظر مادي تأمين مي كند و بچه هايشان را بدون نياز به شوهر بزرگ مي كنند. به تعداد زناني كه در جامعه به اين شكل مي خواهند زندگي كنند افزوده شده است. شما در مورد مشكلات و رنجهايي اينگونه زندگي كردن توضيحي نمي دهيد؟ منظورم اين است كه مي پرسم كه حالا در باره اين حركت همگاني  زنان  به سوي اينگونه زندگي چه فكر مي كنيد لسينگ: خوب البته خوشحالم در انگلستان راههاي مختلف براي بزرگ كردن بچه وجود دارد نمي دانم راهي را كه زنان انتخاب كرده اند چقدر ادامه دارد. براي اينكه در همه جا نشانه‌هايي از رفتارهاي ارشادي ديده مي شود. نشانه هايي از بازگشت سنتهاي قديمي. متأسفم زيرا كه زندگي به اين روش هم در دوران گذشته جالب بوده. مجري:  تمام نگراني هاي لسينگ درمورد آينده در يك رمان تخيلي بنام خاطرات بازماندگان بر اساس آن فيلمي هم ساخته شده و سپس منعكس شد. در اين داستان تخيلي سه جهان درهم آميخته شدند. خانه امن راوي كه بازيگر او جوئي فيريسكي مي باشد. جهان دروني روياهايش و دنياي جامعة بيرون كه در موقعيت سقوط و بي فرهنگي قرا رگرفته است. لسينگ: ما همة آن دوران را به ياد داريم. وقت يكه اين كتاب را مي نوشتم مي گفتم سعي كنم شرايط زندگي خودم را بنويسم اين موضوع براي هيچ كس جالب نبود هنوز هم جالب نيست متأسفانه و سعي كردم در اين ترجمان نويسي زندگي خودم را شرح بدهم. از جهتي ديگر فكر مي كردم كه جالب باشد زندگي نامة خودم را بصورت تخيلي بنويسم. اين كار مشكلي است از آن دست كشيدم تمام بقيه زندگي‌ام را مي گرفت در حقيقت به همين دليل بود كه آن را نوشتم. من شرح حالياز خودم را بصورت استعاره نوشتم مثل يك ديوار، ديواري قابل برداشتن كه مي توان درپشت ان كهن‌ترين نمادها را پيدا كرد. من هميشه از اين نمادهاي جا افتاده استفاده مي كنم. براي اينكه آن در ذهن ناخود آگاه من است. در پشت ديوار نمدها دو چيز وجوددارد كه يكي از آنها خاطرات و روياهاي شخصي است. كه مقدار زيادي از اينها روياهاي خودم است. و ديگري نمادهاي غير شخصي است. بخشي ازداستان: من زنده‌ترين اميدها را احساس كردم. اميدهاي هشدار دهنده من در مكاني بودم كه به نظر مي آمد تمام عمرم آنجا را مي شناختم. تا حالا شده چهار روز؟ كالسكه بچه را پيدا كردن. مي‌گن توش پر از سنگ بوده بچه بيچاره تو كالسكه‌اش هيچ چيز جز سنگ نبوده. مجري:به نظرميآيدكه شما يك آينده پر آشوب را پيش بيني مي كنيد. درست است. لسينگ: شما خيلي از من جوانتر هستيد و خواهيدديد كه خيلي چيزها بارها و بارها تكرار خواهند شد. يكي از چيزهايي كه خود به خود تكرار مي شود همزمان با پير شدن شما پديده ايست كه بگونه‌اي پايان ناپذير و قوي وجوددارد. و نمي شود آن را حذف كرد يعني در عرض  يك شب محو نمي شود من در طول زندگي خودم شاهد رژيم سفيد پوستان در رونزيا بودم كه فكر نمي كردم از بين برود استالين هم از بين رفت كه در آن موقع غير ممكن به نظر مي آمد. هيتلر هم رفت اگر شما در زمان جنگ زندگي مي كرديد به نظرتان غير ممكن مي آمد. تمام پديده ها بظاهر ابدي از بين رفتند و ناپديد شدند چيزي كه اتفاق مي افتد اين است كه نهضت جنبشهاي جمعي با حركتهاي دوباره و دوباره خودشان به طرف عقب تصورات شما را باطل مي كنند مثل اينكه اصلاً اين جنبشها همين را مي خواستند ثابت كنند يعني اينكه ما عبور اين گروههاي خشمگين وويرانگر را تماشا مي كنيم. هنوز هم اين گروه‌ها  در سراسر دنيا وجود دارند. بخشي ازداستان: كساني كه درمغازه‌ها و اداره ها هستند از پشت پنجره بروند كنار. مجري: كتاب آخر وليسنگ بنام تروريست خوب به يك سقوط ديگر جامعه كه بسرعت در حال انجام گرفتن است نظر دارد. خواهش مي كنم از پشت پنجره ها كنار برويد. اين كتاب به اتقاد بيرحمانه از گروهي از تروريستها كه از يك هتل در لندن بمب گذاري مي كنند مي پردازد. لسينگ: بر اساس نامه ‌هايي كه بعد از انتشار كتابم برايم مي آيد. اين كتاب جذابترين اثرمن قلمداد گشت. من نامه‌هايي از كساني دريافت كردم كه  در كشورهاي مختلف زماني درچنين گروههايي فعاليت داشتند اما فكر مي كنم جالب ترين چيزي كه برايم اتفاق افتاد ملاقات من با زني بود درروم كه شوهرش سال قبل يا دو سال پيش از آن توسط آخرين موج تروريستها كشته شده بود و نه توسط اولين موج و براي اينكه بتواند غم خودش را تحمل كند تصميم گرفته بود كه بااولين گروه تروريستها در زندان ملاقات بكند. امروز كه فكر مي كنم مي بينم حرفهايي كه آن زن گفت چقدرجالب بودند گفت همه تروريستها آدمهايي بودنددرست مثل من و شما و يا هر كس ديگري. و بيشترشان هم جذاب بودند. آنها مرتكب پست ترين جنايان شده بودند. و چيزي كه واقعاً برايم جالب بود اين بود كه ديگر از اين كار خسته شده و عذاب وجدان داشتند و حرفهايي از اين قبيل مي گفتند كه نمي دانيم چمان شده بودانگار هر چيزي ما را تسخير كرده بوده انگار كه ما سوار كشتي بوديم كه با آخرين سرعت خودش را به يك كوه كوبيده است از يك چنين تعبيرهايي استفاده مي كردند. آنها ديگر از شر بيماري هايشان خلاص شدند و آن كارها به نظرشان ديوانگي مي امد و سرگرم نوشتن خاطرات خودشان شدند. و در زندان شروع كرده بودند به يادگيري زبان. ولي ما به اين چيزها فكرنكردم به اين فكرنكرديم براي كساني كه دچار سردرگمي مي شوند چه اتفاق ذهني مي افتد.
به اين سؤال و سؤالات مشابه كمتر پاسخ داده شده چيز ديگري هم كه آن زن گفت اين بود كه تروريست‌ها كه مرتكب بدترين جنايات شده بودند.

آلوده بودند و خودشان هم مي گفتند كه من گناهكارم. از نظر وضعيت رواني صد بار بدتر از كساني بودند كه مي گفتنداماآخر اين درست نيست من فقط آنجا بودم گلوله را شليك نكردم فقط اسلحه تو دستم بود. از نظر رواني هم در وضعيت حولناكي بودند. خوب اين حرفهايشان خنده‌دار است آيا اين بهتر نيست كه آدم يك جنايتكار واقعي باشد تا اينكه كسي باشد فقط شاهد جنايت بوده است. يعني سؤالاتي كه در اين زمينه مطرح مي شود تمام شدني نيستند. مجري: آليس كه يكي از شخصيتهاي كتاب تروريست خوب است. تنها يكي از كساني است كه شاهد جنايت بوده اودر خانه مي ماند و منتظر دريافت خبر اقدامات جنايتكارانه مي شود. بخشي ازداستان: آليس تو آشپزخانه نشسته بودو به اخبار راديو گوش مي كرد فكر مي كرد. اونا خبرشان در همه جا پخش مي شد و توانستند نشاني به جا بگذارند. 5 تا گشته مثل اينكه يك دختر 15 ساله هم كشته شده است. 20 نفر هم زخمي شده اند او احساس مي كرد كه اين خبر ها خيلي هم عجيب و غريب نيست خوب اين خيلي هم عاديه او احتياج داشت كه برود قدم بزند يا اينكه سري به جون روبينز بزند نه مطمئنا حرفهايي هم در مورد ارتش آزادي بخش ايرلند و بمب گذاري بين‌شان رد و بدل مي شد مردم عادي كه چيزي نمي فهمند نبايد از آنها انتظاري هم داشت فكر كرد بايد با پيتر در اين رابطه صحبت كنم اون يك حرفئيه و مي توانم بدون صحبت كردن ازدرست  يا غلط بودن   كار بمب گذاري بگم ناشيانه انجام گرفته. مسخره بود كه آن تااين لحظه فكرش را نكرده بود كه انها پراكنده شده‌اند. پراكنده شده‌اند  !!؟ پس ازهمه اينهااگر آنهاهدفشان تنها شلوغ كردن بوده است پس به هدفشان رسيده اند. اما رفقا وقتي داشتند اين تصميمات را مي گرفتند خوب مي دانستند كه  زندگي خودشان را به خطر مي اندازند. انها تصميم گرفتند كه تروريسم شوند. درست در آن لحظاتي كه به خودش مي گفت كه من يك تروريسم هستم و كشته شدنم اهميتي ندارد. فراموش كرده بودكه منتظرچيزيه كه تمام نشده   شروع شود و تمام شود. يك خنده روي صورتش نشست لبخندي از روي ترس و ناباوري با تمام بيجا  بودنش. چرا فكر نكرد ه بود كه بمب گذاري يك عمل جديه نه واقعاً‌ نه. او گفته بود كه يك كار درست نيست ويك طوري با اين احساس كنار آمده بودوپشت اين احساس فكر كرده بود كه يك كار جديه حالا هر كاري كه مي خواهد باشد پيامدش براي بعد است. مجري: موضوع كتاب جدبد لسينگ كه با نام بچة پنجم است درباره حوادثي است كه براي يك زوج كه عاشق بچه و زندگي خانوادگي هستند رخ مي دهد. اما آنها با تولد موجودي خشن و عجيب روبه رو مي شوند. نويسنده: خوشبختي، يك خانوادة خوشبخت،‌ خانوادة لاوت خوشبخت بودند. آنها خوشبختي را انتخاب كرده بودند و استحقاق آن را هم داشتند اما وقتي كه ديويت و هريت روبه روي هم قرار مي گرفتند بنظر مي آمد دريچه هاي از قلب هر دويشان باز ميشد و چيزي كه از آن بيرون مي تروايد خرسندي بود كه هر دوي آنهارا دچار حيرت مي كرد. تحمل كردن چنين چيزي در اين مدت طولاني كار بسيار دشواري بود.
بيرون از اين مكان خوشبخت خانوادة آنها با طوفانهاي سهمگين به ستيز مي پرداخت.  لسينگ: طرح اين كتاب مدتها بودكه در ذهن داشتم و در طول زمان افكار ديگري به او اضافه شد. صحبت كردن دربارة موضوعي كه وارد آن شويد ساده است.اما
اينكه نيروي محرك اين كار چيست موضوع ديگري است آدم هميشه نميدونه و فكر اوليه اينگونه پيدا شد كه من هميشه مجذوب كوتوله ها بودم،‌هميشه اين كوتوله ها در افسانة هة كشورها وجود دارند فكر كرديم كه شايد آنها واقعاً وجود داشته باشند. حتي اسكلت هاي كوچكي پيدا شدند هيچكس هنوز ندانسته توضيحي در مورد آن بدهد. به هر حال اين تو فكر من بود. اگر شما به مردم نگاهي بيندازيد فكر ميكنيد كه كوتوله ها وجود دارند مثل دشمنان و پيك‌ناها كه كوتوله تر از آنهايي اند كه قدشان به يك متر مي رسد. بله كوتوله هايي كه من مي گويم خيلي كوتاهترند. من فكر مي كنم كه آنها وجودداشته اند اين موضوع در ذهن من بود تااينكه مطلب فوق العاده از يك نويسندة آمريكايي بنام آي فرد خواندم نمي دانم مي شناسيدش يا نه. او يك ديرينه شناس  است. در انتهاي يكي از كتابهايش مي نويسد يك روز وقت غروب كنار دريا قدم مي زدم و فكر كردم به طرف يك جاده روستايي قدم زده ودر آن جادة روستايي دختري را مي بيند رويش رابر مي گردان تا او را ببيند. آي فرد كه ذهنش دنبال موضوعات عجيب بوده و فكرمي كرده كه چه كساني در عصر يخبندان زندگي مي كرده‌اند. مي گويد خدايا اين دختر ناندرتال است و طرف دختر مي رود و آن دختر ابروهايي برجسته و نوراني داشته و پشت سرش هم شكل مضحك داشته طبيعي است كه يك دختر روستايي است آي‌فرد مي گويد كه اگر دختر تمام عمرش را هم در اينجا بگذراند كسي اصلاً متوجه او نمي شد فقط پشت سرش به اين شكل بود او و دختر با هم صحبت كردند و دختر در نور غروب به طرف خانه اش رفت و آي فرد هم فكر كرده چيزي را كه ما در حال تجربه كردن او هستم مي توانسته در طي 50000 سال گذشته اتفاق افتاده باشد بنابر اين من هم فكر كردم بسيار خوب يك دختر ناندرتال كه حالا برگشته پيش كوتوله‌ها بعدها نامه‌اي در روزنامه‌ها چاپ شد كه هنوز هم نگه داشته‌ام. نامة دردناكي است. يك زن آنرا نوشته است. و او چيزي شبيه همين گفته كه زندگي پرلذتي داشته و بچه هاي قشنگي هم به دنيا آورده است. و بعد هم يك دختر كوچولو به دنيا آورده ولي در مورد او از عبارتي خواص استفاده كرده و گفته كه يك شيطان كوچك به دنيا آورده كه خانواده‌اش را متلاشي كرده او مي نويسد كه اين دختر به صورت يك شيطان خبيس به دنيا آمده است و همة افراد خانواده از دست او در غذاب هستند. بعدش نوشته است كه من شبها در اتاقش مي روم و صورت معصومش را بر روي بالش نگاه ميكنم و آرزو  ميكنم كه بتوانم بغلش كنم. ولي هيچ وقت نمي توانم اين كار را انجام دهم. چون مي دانم كه وقتي بغلش كنيم بيدار مي شود و آن وقت من يك شيطان در آغوش دارم. خوب همة اين موضوعات باعث نوشتن كتابم شد. يك اتفاق افتاده بود درست بعد از شروع نيمه اول سال تحصيلي پل خودش به اتاق بن رفت از ميان تمام بچه ها او از بن بيشتر خوشش مي آمد. گريتي و اليس در آشيز بودند. هري هم بچه‌هاي بزرگتر را به مدرسه برده بود گريتي و آليس صداي فرياد شنيدند. آنها با عجله از پله‌ها بالا رفتند ديدند پل دستش را از بين ميله هاي تخت به طرف بن برد دست او را گرفته و كشيده و بازوي او را امدابه ميله ها پيچانده بود. او را از دستش كشيدم و به سرزنش بن پرداختم كه از خودش سرو صداهايي درآورد. بازوي پل پيچ خورده بود. چرا هيچكس به بچه ها نگفته ‌بود كه مراقب بن باشند اما بعد از اتفاقي كه براي پل افتاد بي فايده بود بچه‌ها آن چيزي كه اتفاق افتاده بود شنيدند. اما به پدر مادرشان و بقيه نگاه نمي كردند. به هم ديگرهم نگاه نمي كردند آنها ساكت بودند و سر به زير. آليس در حالي كه به آنها نگاه ميكرد گفت بيچاره بچه ها. گريتي گفت: خجالت آوره هريت احساس كرد كه اين دو زن مسن اين دوبازماندة خشن سعي دارند او را بر اساس تجربه‌هاي بسياري كه از زندگي دارند متهم بكنند. نگاهي به ديويد انداختند و ديد او هم همين احساس را دارد. اتهام و انتقاد و نفرت. بن باعث بوجود آمدن اين اتفاق شده بود. و باعث شده بود احساسات دروني خويش را بروز بدهند. برايُ خواننده 
مجري: خواننده معناي يك حملة يك بچة شيطان مثل اين است كه يك فاخته در آشيانه است يك بچه اي كه قبل از تولدي ديوانه شيطان است اين همانند  فرود آمدن يك ضربه است آيا عناصري در قصة بچة پنجم وجود دارد. لسينگ: آن بچه يك شيطان نيست اون فقط  از مكان خودش بيرون كشيده شده است او در حقيقت چيزي است كه من مي گويم او يك موجود است كه از ميان اين قرن به زمين آمده او نژاد متفاوتي از بودن است كه به جامعة ما وارد شده چيزي كه موقع نوشتن كتاب ذهن من را به خود مشغول كرده بود گفتم اگر چنين اتفاقي بي‌افتد ما چگونه بايد با آن مواجه شويم اما در آخر گفتم خدايا ولي من دارم اينجا  دروغ مي گويم اصلاً چنين موضوعي بيان آن به اين شكل درست نيست براي اينكه ميدانيد مابه چيزهايي كه نميتوانيم با آنها كنار بيائيم توجهي نمي كنيم ما تصميم مي گيريم آنها را نبينيم و يا از كنار آنها بگذريم به نظر مي آيد كه دركتاب هيچ راهي راي به كنار آمدن با بن وجود ندارد؟ نه وجود ندارد هريت مادر بن مي خواهد تحمل كند مي خواهد كاري بكند كه آن مادري كه به روزنامه نوشته بود انجام داده بود آو دلش مي خواهد بچه را در آغوش بگيرد و دوستش بدارد. مجري: اما به نظر مي آيد كه دركتاب هيچ راهي برايش وجود ندارد پس يك نفر است كه به فكر آن بچه باشد اگر چه شما خيال نداريد كه او را يك شيطان معرفي بكنيد اما قرائني است كه نشان مي دهد او يك شيطان است اينطور نيست. لسينگ:  او همه چيز را به هم ميريزد دليلش اين است كه او از جاي ديگري مي آيد چيزي كه جالب است و يا چيزي كه موقع نوشتن اين كتاب براي من جالب بوداين بود كه ما نمي دانيم هريت آيا مي توانست طور ديگري رفتار كند تا خانواده‌اش از هم نپاشد اين خودش نوعي انتخاب است فقط هريت نيست كه ناچار به انتخاب است بلكه ما هم ناچاريم اگر ما آدمهاي متمدني باشيم اجازه بدين اين را كمي طعنه آميز بگويم پس محكوم به بعضي چيزها هستيم اغلب چيزهائي كه مابه انها محكوم  هستيم پيامد هائي دارد كه ما لزوماً‌آنها را پيش بيني نكرديم. مجري: آثاري كه بن بر خانواده اش مي گذارد آنقدر مخرب هستند كه آنها مجبور مي شوند  او را به يك مؤسسه خارج از خانه بفرستند هريت احساس گناه ميكند و برخلاف ميل شوهرش به ديدن بن مي رود و او را به صورت موجودي معتاد او را گرسنه و عقب افتاده در تيمارستان پيدا مي كند. و او را دباره به خانه باز مي گرداند هريت با پتو به همراه بن كه صورتش پوشيده است وارد اتاق مي شود. خانواده همگي دور ميز هستند لوك،‌هلن،‌جيم، پل كوچولو و ديويد با چهره اي عصباني و خيلي خسته او بالا رفت و بن را در رختخوابش گذاشت داشت بيدار مي شد فريادها را از سر گرفت و سعي كرد خودش را از تخت بيرون بكشد او دوباره خودش را به كف زمين رسوند وشروع به حركت و دوباره شروع به نرمش دادن دست‌ها و پاهايش كرد مرتب دست و پا مي زد هريت يه ضربه ب به او زد بچه ها جلوي تلويزيون بودند اما او را نگاه نمي كردند جيم و پل گريه مي كردند ديويد پشت سرش رو تو دستهاش گرفت هريت به طور ي كه ديويد بشنود گفت بسيار خوب من يك جاني هستم داشتند او را مي كشتند ديويد حركت نكرد هريت پشتش به او بود نمي خواست صورت او را ببيند هريت گفت اگر نمي آوردمش شايد تا چند روز و يا چند هفتة ديگر ميمرد. سكوت شد به طرف ديويد برگشت نمي توانست به او نگاه كند ديويد بيمار بود اما موضوع اين نبود هريت گفت نتوانستم تحمل كنم ديويد هم به آرامي گفت به همين دليل آورديش هريت فرياد زد تو كه ديدي آنجا نديدي ديويدگفت عمداً‌ نخواستم ببينمش فكر مي كني آنجا چه اتفاقي برايش مي افتاد آنجا او را فرد يمناسب جامعه بار مي آوردند و بعد همه چيز به خوشي برگزار مي شد هريت سرزنش مي كرد بغض گلويش را گرفته بود و اشك مي ريخت. مجري: در اين كتاب شما پيام بسيار نااميد كننده اي وجود دارد به نظر مي آيد كه مي گويد هيچ راهي براي به كنارآ‌مدن با يك موجود غير عادي وجود ندارد اما در مقاله هائي كه تحت عنوان زندانهائي كه ما مي خواهيم در آنها زندگي كنيم  خوش بين‌تر به نظر مي آييد در آن مقاله ها شما مي گويد كه آموختن علوم علوم اجتماعي و ادبيات و تاريخ همه شان مي توانند اگر با زيركي از آنها استفاده كنيم مي توانند در بهتر كردن زندگي ما مؤثر باشند.لسينگ: من خوش‌بين هستم راه‌هاي مختلفي وجود دارد كه به خودمان نگاه بكنيم و خودمان را نجات بدهيم راههائي كه هنوز هم مي توانند ما را نجات بدهند من فكر مي كنم كه ما اين توانائي را داريم كه از خودمان فاصله بگيريم وآنها را بررسي كنيم اين كاري كه مي گويم ميتوانيم انجام دهيم الان در دنيا يك چيز تازه اي است يعني در وسعتي كه ما مي توانيم انجام بدهيم تازه است تصور نمي كنم كه در صد سال پيش مردم به خاطر خشونت از همديگر انتقاد مي كردند الان آدمها مي توانند بد بين باشد و مي توانند بگويند به اين دليل بد بين هستند كه مي خواهند موضوعي را بيان كنند كه البته تا حدي هم درست است فكري كه ما به خاطر رفتارهاي خشن  مي توانيم از همديگر داشته باشيم انتقاد كنيم چيز تازه و نويد بخشي است و ما خيلي چيزها براي انتقاد كردن داريم حقيقت اين است كه اگر فرصتي داده شود كشورها ترجيح مي دهند كه به مردم حق انتخاب بدهند واين چيزي است كه در همه جاي دنيا دارد اتفاق مي افتد كه اميد وار كننده است نه من بد بين نيستم اما فكر مي كنم كه انتظار داريد من خيلي منطقي باشم شما نمي توانيد منطقي باشيد و اصلاً‌منطقي بودن ميانه اي با نويسنده بودن ندارد. مجري: هم دوريس لسينگ و هم براين آلديس كتابهائي نوشته اند كه خارج از رده‌بندي رمان نويسي است آنها از كمبود ذوق ادبي در زمينه داستانهاي علمي تخيلي گله مند هستن ذهن منتقدين كه به آن مي گويند رمانهاي واقع گرايانه پرورش پيدا كرده و آمادگي روبه رو شدن با ادبياتي كه به وراي واقعيت پرواز مي كند ندارد. لسينگ: منتقدان آدمهاي بي اطلاعي هستند بيشتر ايراد مي گيرند واين من را غمگين مي‌كند من نامه هاي از طرف اونها گرفته ام كه نوشته چرا شما واقعيت و حقيقت پشت كرديد و چرا به تخيل پناه بردين آنها داستانهاي علمي تخيلي را نمي شناسند و نمي دانند كه ادبيات علمي تخيلي بهترين وسيله براي انتقاد از اجتماع است هيچ وقت هم نخواهند خواند براي اينكه قبل از خواندن دقيق قضاوت مي كند خوب اين نوع برخورد خيلي ناراحت كننده است. مجري: لسينگ يك سلسه داستانهاي علمي تخيلي در پنج جلد به نام كاراپوس در آلگوس نوشته است در اين كتابها با وقايع نگاري سه امپراتوري بزرگ كهكشاني روبه رو هستيم امپراتوري كاراپوس نيكو سرشت امپراتور سايروس توسعه طلب و بالاخره امپراتوري شامات شيطان بهترين گفتار ها از ان اهالي كاراپوس است و درباره شيكاستا كه سياره اي است كه از همه بيشتر به زمين   شبيه است از ميان سياره هائي ما به طور كامل و يا قسمتي از آنها را در اختيار گرفته ايم اين يكي به خاطر دارا بودن بالاترين  حد توانائي درارائه نوع ودسته هاي زندگي از همه غني تر است اين سياره با تحمل تحولات و تغييرات مختلفي كه بر آن وارد آمده همچنان خود را حفظ كرده است دائم در كشمكش بودن طبيعت اصلي اين سياره است كه هم نشانگرضعف و قدرت آن است ممكن است توضيحي دربارة قدرتهاي اصلي در اين كتابهايتان بدهيد منظورم كانوپوس سايروش و شامات است و اينكه چطوري چطور بگويم از قصه براي تشريح كردن امپراطوري هاي واقعي استفاده ميكنيد منطور امپراتوري هاي ستاريه اي نيست بلكه امپراتوري هاي زميني را مي گويم. لسينگ:  اين كه در يك طرف همه خوب هستند ودر يك طرف همه بد هستند شبيه يك فيلم وسترنه . موضوع اينطورييكه يك امپراطوري خوب هست ويك امپراطوري بد ويكي كه داره خوب ميشه كاري كه من كردم اين بود كه يك داستان قديمي را تيدبل به يك داستان فضائي تخيلي كردم. مجري: ولي من فكر مي كنم كه شما كاري بيش از اين انجام دادين ولي شما در اين داستان از الگوهاي زميني مثل استسمار برتري جويي و چيزهاي ديگر استفاده كرده مي خواستم بگم اهالي ُكارپوس براي من خيلي جالبند آنها با دقت مراقب شيكاستا هستند آيا شيكاستا همان زمين است  نمي توانيد بگوييد نيست اون زمين خودمونه درسته همينطوره. راستي نظرتان دربارة اهالي ثروتمند كارپوس چيست.لسينگ: وقتي كه من نوشتن آن كتاب راشروع كردم تمام ايده هارا از كنابهاي مقدس گرفتم قبلا هم گفته بودم كتابهاي مقدس مثل تورات و انجيل و كتابهاي مشابه را خواندم يكي گفت قبلاً‌هيچ كس اين كار را نكرده و نظرات مشابه را در تمام آنها پيدا كردم انديشه اصلي در همة انها اين بود كه يك هشدار دهنده يا يك پيامبر از يك جائي ميآيد و به مردم زمين ميگه كه بايد روش زندگيشان را عوض كننداين موضوع در تمام كتابهاي آسماني است گفتم خوب حالا من چه كار بايد بكنم زبان كتاب من كه مذهبي نيست وتا انجايي كه من ميدانم زبان كتابهاي من زبان داستانهاي فضائي است بنابر اين كتابم را با اصطلاحات فضائي تخيلي نوشتم و يك امپراطوري هم خلق كردم.شايد توجه كرده باشيد كه من توضيح زيادي دربارة امپراتوري خوب ندادم براي اينكه شرح خوبي ها براي ما مشكل است چون اين قدرها خوب نيستيم . درسته؟.مجري: لسينگ در كتاب خود بنام ماموران احساساتي درامپراتوري وليان به بيان بيراه رفتن خوبي مي پردازد در سياره اي دور دست وليان دسترا يك خدمت كار جوان اهل كاناپوس به نام اينست اسير احساسات خود شده است سرپرست اويك گزارش درباره وضعيتش به كاناپوس ارسال مي دارد.لسينگ: من اين سنت را بخاطربيماري گرفتاري دردام معالي به بيمارستان فرستادم    بعد نوشتم وضعيت او در مسير بدي افتاده به منتها درجه اين بيماري رسيد ه بود چون بيماري او پيشرفت نكرده بود بخش مربوط به اين بيماري قسمت جلوي بيمارستان دربخش مهتابي كه در مسيربرخورد بادهست امواج شبانه روز زوزه مي كشند ويا مي غرند اوراديدم كه به اقيانوس خيره شده بود اشك روي صورت غمزده اش سرازير بود اون توجهي به كاغذي كه روي اون اسم داروهاي روزانه اش نوشته شده بود نداشت من با مصرف آنها موافق بودم باز هم سياره شيكاسا از نظر واكنش رفتار ما در چنين مواقعي با اهالي بيچاره سياره كاناپوس بسيار بي ارزش است. دو ارتش بزرگ به مجهز به اخرين ابزار پيشرفته فني كه مدت چهار سال شيكاستائي است مي جنگند با بالاترين درجه شجاعت و وظيفه شناسي ودر خشن ترين وشرماورترين وضعيت ان هم براي هدفهائي كه بي ترديد نسل بعد انها را احماقنه و خودفريبانه خواهد دانست جنگي كه در اثربكار بردن كلمات تحريك آميز براي شعله ور كردن خشونت وبرانگيختن حس ملي گرايانه به راه مي افتد هر ملتي كه تحت تأثير كلمات قراربگيرد و خشنود هم باشد باورش مي شود كه حق با اوست ميليونها نفر مي ميرند و هر دو ملت به گونه اي جبران ناپذير ضعيف مي شوند. به اينسنت گفتم داروهايت را مصرف نمي كني فريا زد نه آنها راتحمل نمي كنم نيمتوانم و مصرف هم نخواهم كردمن نمي توانم به تحمل فاجعه هاي اين جهان ادامه بدهم و ساعتها اينجا بنشينم و به آمار و ارقام اين تلفات    غم انگيز نگاه كنم گفتم اينسنت ولي تو بايد داروهايت را مصرف بكني تو خيلي مريض هستي تو خوب مي شوي به تو قول مي دهم  من از اقراق بي زارم فكر مي كنم اين كار ما را گيج ميكنه منظورم اينه كه كلمات اغراق آميز ما را از فكر كردن باز مي دارد و من عملاً‌از اين كار اجتناب كردم من اولً‌مي خواستم طنز اجتماعي بنويسم به اين صورت طنز اجتماعي با شخصيتهاي دو بعدي باشد همينطور كه مي نوشتم به ايده هايي مثل بيمارستان و بيماري گفتاري در دام معاني رسيدم و با خنده كارميكردم وهرگزازنوشتن كتابهايم اينقدرلذت    نبرده بودم و خيلي از مردم از اين جور كارها عصباني مي شوند براي اينكه فكرميكنند يه موضوعاتي خاص بي حرمتي بكند.مجري: اما شما كلمات تندي را به كار برديد نه.لسينگ: براي اينكه شما به داستان خيلي اهميت ندين هدف اصلي من سياست بوده شما موقع نوشتن به موقعيتي مر سيم كه اگر باز هم بخواهيد سخنراني كنيد ديگه خواننده حالت تهوع را پيدا ميكنه  اين حقيقت دارد شما يك دفعه احساس مي كنيد كه به عنوان خواننده ديگر نمي توانيد كلمات اغراق اميز را تحمل بكنيد وبعد ديگر چيزي نميشنويدهر نطق سياسي كه ميتوانددر ظرف سه جمله  معني خود را از دست بدهد و ريخته بشود در آشغالها فكر مي كنم بايد به بچه هايم يا د بديم كه مراقب باشندوآنها رادر اين مورد نفوذ ناپذير بكنيم. مجري: بله اين فكر خوبي است من از صميم قلب موافقم در بيشتررمانهاي شما نه فقط انهاييكه بهش ميگن فضائي تخيلي موضوع فاجعه مطرح شده مي دانيد كه نسل ما نسلي است كه ذهنش با فاجعه در ابعاد و شكلهاي مختلف گرفتار شده اما مي دانيد اچ جيوفلز  گفته كه تمدن مبارزه اي بين تعليم وتربيت و فاجعه است من گاهي فكر ميكنم كه شما هم همين نظر را داريد گر چه نظر شما در مورد تعليم وتربيت با نظر ولز فرق داردچي ميگيد نظرتان در اين بار ه چيست.لسينگ: چه طور اين نژاد بشري توانسته تا به حال دوام بياورد تاريخ ما سراسرفاجعه اميزه ولي ما باقي مانده ايم  ما بعد از عصر يخبندان به دنيا آمديم و در اين مكان ويژه دوام اورده ايم.زلزله ها شده بيماري و مرگ ديديم هنوز زنده هستيم بي شك در مقابل ايدز هم مقاومت خواهيم كرد. وحتي بقيه چيزها هم اينها به نظر مي آيد كه دچار سرگيجه شديم و البته بيشتر هم به دليل فاجعه هاي غير ضروري است براي انكه ما به حوادثي اجازه وقوع مي دهيم كه نبايد اجازه بديهم ولي شما طوري صحبت مي كنيد كه ما در زما ن آينده زندگي ميكنيم در سال چندنفرميميرند.چند تا بچه ميميرند.در همين لحظه كه اينجانشستيم  30 تا جنگ وجود دارد حالا چون جنگهاي بزرگ نيست ما تظاهر مي كنيم كه مهم نيستند ما داريم تما م دريا ها ومنابع ابي را مسموم ميكنيم وميدونيم درختهاي ما در همه جا دارند مي ميرند اين وضعيت فاجعه آميز است. مجري: اكنون ساكنان سيار هشسكاسا در چنين وضعيتي هستندتعداد اندكي ازانها باقيمانده اند افزايش پيد ا خواهندوبه هر چيزي كه دست ميزنند نگاه مي كنند فاقد جسميت است براي بدست آوردن همه چيز از طريق امكان نابود كردن خلاقانه تنهابه نيرو تخيل اتكا دارند انها از همه چيز منع شدندبجزدانش كه محرك خلاقيته و انها تنها تجلي موقتي آن هستند مخلوقاتي كه بسيار صدمه ديده اند در مبدأ   خويش در حال كوچك شدن هستند وتقريباً‌از بين رفته اند حيوانات از آن طرح اوليه كه حيات كه براي انها پيش بيني شده بودبسيار دور افتاده اندوانها را از انچه كه داشتند رفته رفته بيشتر جدا كردندانها اكنون درهيچ كجا به جز آخرين نقطه تحمل ناپذير نمي توانند قرار بگيرند. يك بردباري متواضعانه و طنز آميز كه به انها يادميدهدكه به يك برگ نگاه بكنند   و به ان بعنوان انفجار يك كهكشان و ميدان مبارزه رده هاي زيست شاختي بنگر ند شسكاتائي ها اكنون در انتهاي زندگيقرار دارندو با كشمكش و تلاش و مبارزه و دوندگي   با استفاده از مصنوعات وياري گرفتن از نيروي مغزشان تلاش ميكنند خودشان را به قلة شجاعت برسانند كلمة ايمان را هم اضافه مي كنم بله اگر چه كمي محتاتانه اين كار را مي كنم اما با اميد و كمال احترام.مجري:  ما هنوز به اندازه حيوانات باهوش نيستيم هستيم .مجري : من الان ديگر فكر مي كنم كه با گفتن اين كه ماهوموساپينس هستيم  داريم خومان را فريب مي دهيم ما فكر مي كنيم كه بزرگترين افتخار ما مغز ماست كه اينطور نيست يا وسيله فكر كردن درستي نيست كار مغز ما خلق كردنه تخيله و به نظر مي ايدچيزي كه شما در  مجموع كتابهايتون كونوپوستوروپوس نشان بدهيد استفاده كردن از همان قدرت تخيل مغز كه مي تواند زندگي آدمها را بهتر كندكه در تمام قسمتها تخيل ديده نمي شود ومنظور م انجائي است كه اهالي كاناپوس قصه هائي را براي بچه ها مي گويند تابراي بزرگساليشان انهارااماده كنند براي يك زندگي بهتريعني.لسينگ: ببينيد من مي خواهم بدونم آيا هيچ وقت فكر كردين كه تخيل بايد كاربردي داشته باشديعني خيالبافي و رويايي بودن به نوعي استفاده داشته باشد وگرنه ماان را گم مي كنيم يعني اينكه تحولات ان را از بين مي برند ما از ان زماني كه چيزهايي از تاريخ فهميديم داريم براي هم قصه مي گوئيم و البته اين قصه ها تا چهار صد سال پيش كه ديگر واقع گرايانه شدندتخيلي بودند اما سوالي كه در اين جا پيش مي ايد اصلاً‌چرا مغز ما اينطوري طراحي شده   كاري كه ما هنگام رويا ديدين براي خودمان قصه تعريف مي كنيم با همان الگوي تخيل.مجري: ببينيد من هميشه مي خواستم يك نويسنده بشم و زماني كه جوان بودم مدت چهار سال در كشورهاي خاور دور اقامت كردم و همين باعث شد كه بعدش يعني هنوز احساس يك تبيعيدي را داشته باشم احساس دور بودن اما شما كه سالهاي خيلي بيشتري را در دور دستها زندگي كرديد ايا فكر نمي كنيد كه همين موضوع به شما كمك كرده كه تا  داستانهاي تخيلي فضايي خلق كنيدداستانهايي كه ازدنياي ما جدا يند.لسينگ: چرا همينطور است من بالا ترين تاثيرها را زماني گرفتم كه در خارج ازخونمون شبهاي متمادي روي تپه مي نشستيم و به ستاره ها نگاه مي كرديم با پدرم برادرم و مادرم همگي فكر مي كنم دليلش اينه كه آدم خود به خود شروع ميكنه بامعيار سالهاي ميلوني    فكر كردن مي دانيد آسمان افريقا با ان ستاره هاي بسيار درخشان ما هرگز اينجا چنين اسماني را نميبينيم كه ستاره ها اينهمه به هم نزديك باشند ودر تما م مدت در هر دقيقه اينهمه شهاب در آن ديده شود هر شب.مجري: يادم مي ايدكه در بروان اسمان  همينطور بود.لسينگ: بله اگر شما هم در  كودكيتان اين همه ستاره ديده باشيد خلق كردن اين داستانها به نظرتان عجيب نمي آيد.
